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 نورمفیدي مجتبي سید حاج استاد فقهیه قواعد درس

  6931آذر  22:تاریخ    قاعده حرمت اعانه بر اثم موضوع کلی:     

  6293ربیع الاول  22مصادف با:   ثممفهوم ا -ه مفهوم اعانهدربار چند نکته موضوع جزئی:      

  66جلسه:            

ّّ الحمدلّل }  ئهم اجمعیناهرین و اللعن الطّ   للی ححمد و لهالّل  یالعالمین و صلّ   ب  {  للی اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

مورد بررسی قرار گرفت محتمل بود دخالت آنها در صدق مفهوم اعانه درباره مفهوم شناسی اعانه همه قیود و اجزایی که 

 و از بین همه آنها تنها دو قید مورد پذیرش قرار گرفت که در صدق مفهوم اعانه مدخلیت دارند.

 شاءالله وارد بحث از مفهوم اثم بشویم.نیم و انکمیهوم اعانه باقی مانده که آن را هم عرض چند مطلب جزیی درمورد مف

 نکته درباره مفهوم اعانهو د

مساعدت و یاری فکری و معنوی هم  اینکه آیا اعانه فقط به معنای مساعدت عملی است یا شاملنکته یک  اول:کته ن

 د، این را قبلاً اشارةً ذکر کرده ایم.شومی

مقدمه تارة  یجادابود، حال « ایجاد مقدمةٍ من مقدمات فعل الحرام»در تعریفی که از اعانه ارائه دادیم جنس همه تعاریف

شد، مثل اینکه کسی شمشیر یا عصا را به ظالم برای قتل یا ضرب بدهد، ولی چه بسا گاهی یاری بامیبه صورت فعل 

را به حرام ترغیب کند یا او را تطمیع کند، او را برای ند، کسی رساندن معنوی و فکری باشد، مثلا تحریک و ترغیب ک

یرد، گمیارتکاب حرام به طمع بیندازد، ظاهر کلمات فقها از این جهت اطلاق دارد، یعنی کأنّ همه این موارد را در بر 

 .چه مساعدت عملی و فعلی باشد و چه فکری و معنوی

قانون  34معاون جرم را سه نفر معرفی کرده است، در ماده ، پرداخته در قانون مجازات اسلامی هم که به این موضوع

 شند: بامیویند که معاون جرم این سه دسته گمیمجازات اسلامی 

کسی که دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید، یا با دسیسه و فریب و نیرنگ موجب  .6

 .اعدتهای معنوی است،وقوع جرم شود، اینها همه مس

 ا با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.کسی که با علم و عمد وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند یا طریق ارتکاب آن ر .2

 هرکس عالما و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند. .9
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است که این  اینها همه هم به حسب عباراتی که در کتب فقهی آمده است و هم به حسب قانون مجازات ظاهرش این

 .مساعدت اعم است از مساعدت فعلی و عملی و مساعدت فکری و معنوی

 ؟د یا خیرشومیدوم اینکه آیا سکوت یا عدم اقدام برای جلوگیری از گناه و فعل حرام اعانه محسوب  کتهن دوم:نکته 

یا بتواند اقدام عملی کند اما کار را ترک کند،  ولی گناه و جرم شود یعنی مثلاً کسی بتواند با سخن گفتن و تذکر مانع

شد، یعنی مثلا اگر بامیدست به کار نشود، آیا این هم از مصادیق اعانه علی الاثم هست یا نیست؟ اینجا ظاهراً اعانه ن

اقدام نکند، ظاهر این کسی شاهد سرقت یک مالی است و امکان اقدام برای جلوگیری از سرقت هم داشته باشد ولی 

شد، عرف به کسی که بتواند جلوی وقوع بامید، و ملاک و حاکم بر آن هم عرف شومیاست که این اعانه محسوب ن

ی در خلال ارتکاب جرم لذا در قوانین مربوطه آمده است که اگر کساعانه علی الاثم، ویند گمیحرام را بگیرد و نگیرد، ن

 .دشومیحاضر باشد و از وقوع آن جلوگیری نکند درحالی که بتواند جلوگیری کند مجرم تلقی ن

د و از یک جهت محدودیت دارد و شومیپس اعانه از یک جهت عمومیت دارد که شامل مساعدتهای معنوی و فکری 

 ...نسبت به جلوگیری از وقوع جرم،  د، یعنی سکوت و عدم اقدامشومیآن اینکه شامل افعال منفی ن

 شد.بامیاز مقدمات فعل حرام نای معان به معنای ایجاد مقدمهعدم منع از معان یا سکوت در مقابل فعل پس 

د و آن جایی است که اگر ترک کند اقدام را یا سکوت کند و شومیفقط یک صورت استثناء  فته شدگاز آنچه که  تبصره:

عی مطرح شود ند، اینجا اگر استناد یا سببیت به نوکمیجلوی فعل حرام را نگیرد، به نوعی فعل حرام استناد به او پیدا 

وظیفه او حفظ و حراست از اموال و  و کسی که نگهبان یک مجتمع یا کارخانه استاین مصداق اعانه است، مثلاً 

شاهد سرقت از آن مجتمع باشد و بتواند اقدام کند و نکند و جلوی سرقت را نگیرد اگر ساختمان این کارخانه است 

ند، یعنی کمیناه را مستند به او یا حداقل یک بخشی از آن را مستند به او بدانیم، این فرق نیم این اثم و گتوامیاینجا 

دارد، استثناء ای یک تبصرهاینگونه نیست که مطلقاً هرجا ترک کندو اقدام نکند، ما بگوییم این مصداق اعانه نیست، 

دام او باعث شود به نوعی فی الجمله وقوع جرم د، و آن جایی است که مسئله استناد پیش بیاید، یعنی آن عدم اقشومی

 مستند شود به این مورد.

 سوال:

ند با کسی که کمیولی نکرده است، این فرق  ندکنسته اقدام توامیجرم استناد پیدا کرده است به فعل این شخص،  استاد:

ند، آیا تحقق سرقت مستند به اقدام این شخص کمیو اقدامی نند، کمید جایی دارند سرقت یینبنگهبان نیست و می

 شد. بامیگناه مستند به عدم اقدام یا سکوت این شخص باشد، اعانه علی الاثم هرجا وقوع است؟ 
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  .لمداد شود که استناد هم مطرح شودند اعانه قتوامیحال در اینجا عدم اقدام تنها به شرطی ای علی

د ولی به عنوان ترک واجب و شویمبه طور کلی سکوت یا عدم اقدام صرف نظر از مسئله استناد اعانه محسوب ن پس

عقوبت مترتب بر ترک نهی از منکر به  اشدبمصداق ترک نهی از منکر در صورتی که شرایط برای نهی از منکر فراهم 

 جای خود محفوظ است.

 «اثم» شناسیفهوم م

 اثممعنای 

عبارت است از گناه، یک عملی که در شرع از گناهان محسوب شود،  مدهآدرباره مفهوم اثم، همانطور که در کتب لغت 

این اعم از فعل یا ترک است، کسی ممکن است با فعل خود در مقابل خدا نافرمانی کند، یا ممکن است با ترک خود 

 ند.شومیهر دو اثم محسوب  لذا حرام هم یک نافرمانی است،نافرمانی کند، ترک واجب یک نافرمانی است، فعل 

شاید چیزی حدود پنجاه بار در قرآن « ثیم، تأثیمآثم، ا»استعمال شده است، الفاظی مثل  در قرآن کثیراً و مشتقات آناثم 

اگر در معنای مجازات این الفاظ استعمال شده است، گاهی ممکن است در معنای مجازات هم استعمال شده باشد، که 

چون استعمال حقیقی اثم، استعال در معنا و مفهوم گناه است، مجازات چیزی غیر  .استاستعمال مجازی شود، استعمال 

 د.شومیاز گناه است اما مجازاً گاهی در مجازات هم استعمال 

 گناه و جرم )در حقوق(:نسبت 

د یک نظر این است که اینها مفهوماً مساوی شومیدر مورد گناه و اثم و نسبت آن با عنوان جرم که در حقوق از آن یاد 

نیستند چون از نظر حقوقی جرم عبارت است از فعل یا ترکی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده باشد، یعنی کیفر 

چون گناه لزوماً مجازات دنیوی برای آن ذکر نشده است، برخی از گناهان مجازات  دنیوی، لذا با گناه متفاوت است

یشان ذکر شده است، مثل زنا، شرب خمر، اما برای خیلی از گناهان مجازات دنیوی ذکر نشده است، لذا دنیوی برا

ند با جرم مساوی نباشد، ولی اگر ما جرم را به این معنا بگیریم که عبارت است از فعلی که مجازات برای توامیمفهوماً 

هوماً مساوی با گناه باشد، چون گناه هم بالاخره ند مفتوامیآنوقت مقرر شده است نه خصوص مجازات دنیوی،  نآ

کثیری از آنها مجازات ولی شد بامیمجازات تعیین شده است، منتهی برخی از مجازاتها در دنیا آن عملی است که برای 

وماً طبق یک بیان مفهاخروی دارد، اصل مسئله این است که عنوان اثم و عنوان جرم طبق یک بیان مساوی نیستند و 

و  شده لازم نیست که برای اثم و مشتقات آن گفته ییکتب لغت و معنابررسی مساوی هستند و فرقی ندارند، به هر حال 

 .اجمالا معنای آن معلوم است
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 نکته درباره اثمدو 

د یا خیر، به شومیاثم شامل ترک هم اعانه بر . آیا 2اعم از کبیره و صغیره است، یا مخصوص کبیره است، آیا این اثم . 1

نبی، یا  ذعانة علی ترک الواجب یا ترک انقااین معنا که مثلاً کسی را بر ترک نماز اعانه کنند، الاعانة علی الاثم، یعنی الا

 محترمه.نفس 

 د یا خیر؟شومید یا خیر و دیگر اینکه آیا شامل ترک هم شومیغیره هم هیم ببینیم آیا اولاً اثم شامل صخوامیپس 

 اول کته ن

کبائر الاثم و  والذین یجتنبون»نید، عنوان اثم کبیر در قرآن آمده است، دامیدرباره کبیره و صغیره معنایش را 

معیار اثم کبیر معلوم شود،  ناسب است ابتدامشد یا خیر، بامی، اما آیا اثم صغیر هم اینجا مشمول این قاعده 1«الفواحش

 شد.بامیر کبیره بودن چه چیزی معیا

چاپ شده است، در اینجا معیارهای مختلفی برای آن ذکر کرده اند، شیخ انصاری در رساله عدالت که آخر مکاسب 

 ارائه کرده است. تقریباً پنج معیار و ضابطه

ورود نصوص معتبره شرعیه بر اینکه این عمل گناه کبیره است، یعنی به صراحت سخن از کبیره بودن گناه  :ملاک اول. 1

مثلاً شرب خمر، یأس، عقوق والدین، قتل، اکل مال یتیم، ....به میان آمده باشد، روایاتی داریم درباره برخی از گناهان 

ها از آنمجموع گناهانی که در روایات ان کبائر یاد شده است، ت به عنواینها در روایااز ربا، زنا، قسم و شهادت دروغ، 

 که این کبیره است. روایت صریحاً باید گفته باشد ،زیاد است، طبق این ملاکبه عنوان کبیره یاد شده 

ه باشد که مجازات و کیفر آن آتش این است که گناه کبیره گناهی است که در روایات معتبر وارد شد :ملاک دوم. 2

 .جهنم است

البته اینکه در قرآن به خصوص بر ارتکاب آن عقوبت آتش مترتب شده باشد و کاری به روایات ندارد،  :ملاک سوم. 9

 اللَّهَ یَعْصِ ومََنْ»مثل تیص است و نه به نحوعام، ما در آیامنظور به خصوشده باشد مجازات ذکر گفته در اینجا که 

شد، آتش بامی، کسی که اطاعت از خدا و رسول نکند و عصیان کند، آتش جهنم در انتظار او 2«جَهنََّمَ نَارَ لَهُ فَإِنَّ وَرَسُولَهُ

جهنم برای همه گناهان ذکر شده است، نافرمانی خدا و رسول گناهی است که نتیجه آن آتش جهنم است، اما این ملاک 

 د.شومیست، این ملاک گناه کبیره شد، ملاک ذکر عقوبت آتش به طور خاص ابامین

                                                           
 .66. سوره نجم، آیه 1
 .66. سوره جن، آیه  6
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 نآاین است که اگر بعضی از نصوص به صراحت عملی را کبیره بدانند گناهی که عقلاً و نقلاً اشدّ از  :ملاک چهارم. 2

 دیگری قتل گناه کبیره است حال در روایتدر روایت داریم که د، یعنی از راه اولویت اگر مثلاً شومیباشد آن هم کبیره 

 د که این هم گناه کبیره شود، یعنی از طریق اولویت این استفاده شود.شومیاین باعث « الفتنة اشدّ من القتل»بیاید که 

ند، این است که هر گناهی که بر حسب کمیملاک پنجمی که در این رابطه شیخ در رساله عدالت ذکر  ملاک پنجم:.5

رخی از گناهان درباره ب گناه کبیره است. بی اعتبار است واند شهادت دهد و شهادت توامیمرتکب آنها ن روایات معتبر

 .اینگونه آمده است

برای تشخیص پنج طریق داریم اینها، یعنی ما همه حدها ملاک باشد، خیر، أها در واقع اینگونه نیست که این ملاک

 .گناهان کبیره

 سوال:

هم به صراحت گفته  د که این رامتن روایات آمده باش اگر در .اصرار بر صغیره خودش مستقلاً یک عنوان است استاد:

 د.شومیگناه کبیره است، گناه کبیره تصغیر الذنب هم باشند 

ا شد و ما چگونه گناه کبیره را احصاء کنیم و اینکه آیبامیحال صرف نظر از اینکه ملاک گناه کبیره چه چیزی ی أ علی

اثم و حرمت اعانه علی الاثم شامل گناه سوال اصلی این است که  ،گناه صغیره داریم یا خیر اساساً با این ملاکات ما

 د یا خیر؟شومیصغیره هم 

ر هر دو صدق عام و مطلق است، عنوان اعانه علی الاثم ب ،تعبیر قاعده از آن نام برده شدهرسد که اثمی که در نظر میبه 

حرمت را در  ،نیم، حال اینکه ادلهکمیند، چه اثم کبیره باشد و چه صغیره، الان ما داریم صدق مفهومی اثم را بحث کمی

شد، وجهی برای اختصاص گناه به کبیره وجود بامیلغت به معنای گناه شد، اثم در بامیبحث دیگر کدام مورد ثابت کند 

انصراف به اثم کبیره دارد، یا مثلاً بگوییم این  ،بیاوریم که در این جمله و تعبیر قاعده یا در ادلهای ندارد مگر اینکه قرینه

د و اکثر موارد اثم گناه کبیره است، پس عنوان اثم علی الظاهر هم شامل کبیره است و هم شومیالب غحمل بر فرد 

 صغیره.

د یا شومیکه آیا اثم شامل ترک هم این است م است در مورد اثم پرداختن به آن لاز ی کهیک نکته دیگر دوم:نکته 

هد نماز را ترک کند، اگر کسی او را مساعدت کند، حال یا بصورت فکری و معنویا، یا خوامییعنی مثلاً کسی خیر، 

د شومیشد، یعنی اثم هم شامل فعل بامیدر اینجا همین ظاهر عنوان اثم  ند یا خیر؟کمیعملاً، آیا این صدق عنوان اثم 

 .دهیم به خصوص افعال مثبت و وجودیهم شامل ترک، لذا وجهی ندارد که ما آن را اختصاص 
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نند که اعانه بر فعل منفی و ترک، مصداق خارجی ندارد، چرا نداشته باشد؟ اعانه بر فعل منفی و ترک کمیبعضی ادعا 

 ند از قبیل ترغیب و تطمیع و تحریک و امثال اینها باشد.توامیحداقلش 

 ال:سو

ل و بروز پیدا ثاین ترک در قالب یک فعل وجودی تمما کاری به این مورد نداریم و مهم نتیجه آن است، چه  استاد:

غیب و مساعدتهای معنوی )ترویند اعانه بر فعل منفی یا ترک در خارج مصداق ندارد، چرا ندارد؟ گمی....آنها کند

تطمیع به این معنا یعنی پول دادن برای  شد.بامیتطمیع( همه از مصادیق اعانه است، ترغیب به ترک نماز اعانه علی الاثم 

 د.شومیمثلاً، این مساعدت معنوی  ترک شهادت واجب

 بحث جلسه آینده

معنای اعانه و اثم معلوم شد، ما بحث معنا شناسی « الاعانة علی الاثم حرام»عنوان قاعده این بود کهنتیجه این شد که 

این قاعده را فی الجمله تمام کردیم، حال باید سراغ ادله برویم و در باب ادله باید ببینیم که آیا ادله اقتضای حرمت در 

نند یا اعانه خاصی بر کمیادله حرمت را ثابت  ،ا به همین اطلاقد، آینند دارد یا ندارکمیهمین حدی که مفاهیم دلالت 

 نیم.کمیءشاالله بررسی نند، این مطلبی است که انکمیاثم خاصی را حرام 

  

 

 «العالمین ه ربّوالحمد للّ»


